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The present paper aims at describing the three morphological 
features in Bala Geriveh: Articles, Plurality and Object Marking. 
This research followed a descriptive-analytic approach towards the 
three categories. In order to collect data, we have interviewed a 
group of Lor speakers. Plural morphemes in Lori are -yɑ and -ʊ and 
they seem to be similar to -hɑ and -ɑn in Persian. The allomorphs -
en and -n in Lori Bala Geriveh are considered as object markers and 
have their specific features such as their concatenation with 
possessive adjectives in plural form and not in singular form. 
Indefinite article in Lori is -ɪ and ɜː in adjectival forms; while, 
definite article is -ke and in adjectival forms. The morpheme -ke is 
an indication of a background knowledge concerning past; while -e 
shows a case, which is observable or recognizable at the moment of 
speaking. (In)definiteness in Lori is completely different from 
Persian. 
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ँ ३۷رЮشوЁی زبانसیѸناГ  

  ӑкܦࣥ و کارࣳد 

  ٩١-١١١، ص ١٤٠١مستان زيز و ئپا، شمارة اول، دورة اول ،سال اول                

    

  

  گريوهلامفعولي و تكواژ جمع در گويش لري با ةحرف تعريف، نشان
  

  ١سيد حمزه موسوي

  چكيده   اطلاعات مقاله
: نوع مقاله
  پژوهشي

                        

            ٢/٩/١١٤٠ل: وصوتاريخ 

٣٠/١٠/١١٤٠تاريخ پذيرش:   

 
  :كليديهاي واژه  

  گريوه،لالري با

  حرف تعريف، 

  معرفگي،

  مفعولي ةنشان

يش مفعولي در گو ةحاضر به توصيف سه ويژگي صرفي حرف تعريف، تكواژ جمع و نشان پژوهش

مذكور دارد و ة حليلي به سه مقولت-پژوهش رويكردي توصيفي . اينگريوه اختصاص داردلالري با

اي جمع در اين هايي انجام گرفته است. تكواژهمصاحبه زبانها با گويشوران لرداده گردآوريبراي 

جود دارد. وان در فارسي -ها و -هايي با تكواژهاي و شباهت بوده /ʊ/ و /jɑ -/ صورتگويش به

هاي خاصي را در تركيب نشان ست و ويژگيامفعول  ةنشان گريوه لادر لري با /-n/ يا /-en/ تكواژ

اشاره كرد.  به تركيب آن با صفات ملكي در حالت جمع و نه مفرد تواندهد كه از آن جمله ميمي

 /-ke/ رفه باشود در حالي كه معبيان مي ɜː و در حالت صفتي با /ɪ/ گريوه بالانكره در لري با

بيانگر دانش  بيشتر  /ke/    رود. تكواژ معرفهكار ميبه -e كار رفته و در حالت صفتي به همراهبه

 ه اسمي بازب  /e/كه معرفگي بادر حالي ،اندويشوران از قبل به اشتراك گذاشتهمشتركي است كه گ

رفه و نكره اند. ساخت معاينك با آن آشنا شده اكنون قابل مشاهده است و يا هم گردد كه هممي

  .هاي فارسي متمايز استاز صورت كاملاًدر لري باالگريوه 

. »وهيبالاگر يلر شيو تكواژ جمع در گو يمفعول ةنشان ف،يتعرحرف «). ١٤٠١( سيد حمزه ،موسوي: استناد

   .٩١-١١١ ،)١( ١ ،كاربرد و نظريه: شناسيزبان هايپژوهش
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 . مقدمه١
امان(اند درصد از خاك ايران سكني گزيده ٤٠زبان گروهي از مردمان ايران زمين است كه در حدود  لري

، ايلامهاي لرستان، كهكيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياري، اين مردمان در استان). ١٣٩٣ الهي بهاروند،

در  . لري)١٣٩١عبدي، ابراهيمي و (همدان، كرمانشاه، اصفهان، مركزي، فارس و هرمزگان زندگي ميكنند 

گريوه لاو لري با )١٣٩١ابراهيمي و عبدي، (آبادي عمده است: لري خرم ةاستان لرستان داراي دو گون

مفعول و تكواژ  ة. در اين پژوهش به بررسي حرف تعريف معين و نامعين، نشان)١٣٩٥بين، سليماني و حق(

 )شوند عبارتند از: الفهايي كه در اين پژوهش مطرح ميپرسش م.پردازيجمع در گويش لري باالگريوه مي

 ةآيا نشان) روند؟ بكار ميند و چگونه بههست علائميحروف تعريف در گويش لري باالگريوه داراي چه 

مفعولي  ةتكواژ جمع چگونه در كنار حروف تعريف و نشان )هاي متعدد دارد؟ پمفعول همانند فارسي نقش

ها جلب شده ولي همچنان بر شناسان به اهميت گويشهاي اخير توجه زبانرود؟ هر چند در سالميكار به

شناختي چنداني انجام نشده هاي ديگر پژوهش زبانبسياري از گويشروي گويش لري باالگريوه همانند 

اشاره كرد كه در آن افعال  )١٣٩٢(توان به نجفوند است. از جمله كارهايي كه در اين حوزه انجام گرفته مي

 ةبه فرآيندهاي واجي بر پاي )١٣٩٢همكاران (كامبوزيا و  )،١٣٩١(را توصيف كرده است. همچنين، سليماني 

به زمان دستوري و نمود در اين گويش نگاهي  )١٣٩٥(بين اند. و در نهايت، سليماني و حقنگي پرداختهبهي

  اند. داشته

مفعولي، تكواژ  ةصورت مختصر توضيحاتي در مورد نشاندر بخش دوم از اين مقاله بهشايان ذكر است كه      

ها مورد ارزيابي داده گردآوري ةشيوجمع و حرف تعريف ارائه شده است. در بخش سوم روش تحقيق و 

مذكور در گويش لري باالگريوه پرداخته و در برخي  مقولاتگيرد. در بخش چهارم به توصيف قرار مي

  شده است.گيري ارائه و در نهايت بحث و نتيجه، ايمها را با زبان فارسي مقايسه كردهموارد آن

  . پيشينة پژوهش٢
  نشانة مفعولي ١-٢

هايي در زبانرود و كار مينمودن مفعول مستقيم بهطور كه از نامش پيداست براي مشخصمفعولي هماننشانة 

نشانداري هسته و الف) : رودكار ميمفعولي به دو شكل بهة همچون فارسي و ژاپني مشاهده شده است. نشان

مفعولي  ةكه در آن نشان نشان دادهشانداري مفعولي متصل به هسته را ) ن2011(نشانداري وابسته. تالرمن ب) 

  . شودفعلي متصل مية به هست



 
...و يمفعول ةنشان ف،يرف تعرح                   سيد حمزه موسوي                                                                       ٩٤  

(1) ɪ         amas        nas -key         -yao                          na             ri’        muruo 
  پدر    معرفه          ١مشنشانة مفعولي    خريدن  س-مشسبز      سبزي              معرفه      س

  ا).رساند (زبان كامبرپدر سبزيحات سبز را به فروش مي     

هماهنگ است و /na/ با تكواژ صرفي  ɪ ama//شود در زبان كامبرا، عبارت طور كه مشاهده ميهمان     

 .داردكه تكواژ مفعولي سوم شخص مفرد است هماهنگي yaفعول جمله است با مكه  na ri’ muruعبارت 

دهند. اين نقش ها همچون فارسي و ژاپني مفعول را با اتصال نشانه به عناصر وابسته نشان ميديگر از زبان ةدست

) نشان دادهاند كه در 2000بازي ميكند. فوجي و اونو (  /rɑ/و در زبان فارسي o- را در زبان ژاپني تكواژ 

  نشانه مفعولي است oنشانه فاعلي و  /ga/زبان ژاپني 

1.  yoʃi: -      gɑ            hakaserunbun       o                       kaita. 
   يوشي -نشانه فاعل              پايان نامه                      ينشانه مفعول              نوشت

  .نامه را نوشتيوشي پايان          

پرداخته و علاوه بر نقش  »را« ةمقول ) به١٣٦٩(شناساني همچون دبيرمقدم در زبان فارسي نيز زبان        

بندي انواع طبقه ) به2014(هاي ديگري نيز براي آن ذكر كرده است. حسيني فاطمي نشانداري مفعولي نقش

  ها را به شكل زير معرفي كرده است: پرداخته است. وي اين دسته» را«معاني 

  در معناي نشانه معرفه   »را«(الف) 

  گردر نقش تخصيص »را«(ب) 

  ).2014حسيني فاطمي، ( پيشفرض ةعنوان نشان به» را«(پ)  

در زبان فارسي نشانه مفعول معرفه است و صورتهاي نكره بدون علامت  »را«معتقد است كه ) ١٩٨٩كمري (     

  .خود مطرح كرده است ةرا براي گفت) ٣(روند و مثال كار ميبه »را«

  .الف. كتاب را ديدم .٣ 

  .ب. كتابي ديدم      

تكواژ  هارسد اين سخن چندان درست نباشيد چنانچه موارد بسياري وجود دارند كه در آناما به نظر مي     

   .كار رفته استهمراه عنصر نكره بهبه »را«

  .الف. بالاخره كتابي را كامل خواندم. ٤

  .كتابي كامل خواندم بالاخره ب.    
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كار رفته به» ار«مفعولي  ةهم نكره است و هم به همراه نشان »كتاب«كامل خوش ساخت است و ) ٤(مثال      

- باعث غير بلكه ،نيست عادي» را«در جمله باشد نه تنها حذف  »كامل« ةحالت و زماني واژ است. در اين

  .شودشدن جمله نيز ميدستوري

  تكواژ جمع ٢-٢
اي ظاهر شود و معمولاً براي صورت مفرد نشانهصورت پسوند ظاهر ميها بهجمع در بسياري از زبان تكواژ

- تكواژهاي جمع هستند و صورت /ها–/و در زبان فارسي پسوند  /s-/شود. براي نمونه در زبان انگليسي نمي

توان رود، آنگاه موارد را ميكار بيش از يك پسوند به »جمع«صورت  اي ندارند. اگر برايهاي مفرد نشانه

 ,/s/ ). در زبان انگليسي تكواژ جمع به شكل Haspelmath, 2000تكواژ جمع در نظر گرفت ( ةتكواژگون

/z/, /ɪz/درزي و معظمي     .هاي تكواژ جمع در زبان انگليسي هستندشود كه در حقيقت تكواژگونهتلفظ مي

، همچنين، بيان كرده وجود دارد. وي »ان–ها و -«صورت كه در زبان فارسي نيز جمع به اند) نوشته١٣٨٥(

از لازار  او .كاربرد بيشتري دارد و مورد دوم بيشتر به زبان نوشتاري اختصاص دارد »ها-«كه پسوند است 

گاه يست و گهفقط مربوط به جانداران ن »ان-«لازار معتقد است كه  تةانتقاد كرده و برخلاف گف) 1992(

  اند.هدرا شاهد آور »١درختان« خود ةرود و براي اثبات گفتكار ميجانداران هم بههاي مربوط به غيرهمراه اسم

  حرف تعريف ٣-٢
 معادلمعرفه را  فاند: معرفه و نكره. حرف تعريرا مشخص كرده فدر دستورهاي سنتي دو نوع حرف تعري

را بخشي  فيتعر . امروزه حرفكندي را معرفي ميدنكره مرجع جدياند كه آشناست و ي در نظر گرفتهزچي

) ,eim; H1964Smith ,1983 ; اندرار دادهق ٢گرصبزرگتري از واژگان نقشي به نام تخصي ةاز طبق

Tallerman, 2011)  ها اشاره آن ) به١(كه در جدول  برده ي نامسدر زبان انگلي گرهاصاي از تخصيدستهاز

 .هايي ارائه شودمثال زو سعي شده براي فارسي ني شودمي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  رسد كه درختان هم جاندار باشند.به نظر مي  ١

2determiner 



 
...و يمفعول ةنشان ف،يرف تعرح                   سيد حمزه موسوي                                                                       ٩٦  

 گرها در زبان انگليسي و فارسيتخصيص. ١جدول 

  زبان انگليسي  زبان فارسي  گرتخصيص
The papers, a problem, 

an egg 
 حرف تعريف كتابي، كتاب، كتاب

 ,This paper, these papers  مداد، آن مداد نيا  اسامي اشاره
that egg, those eggs  

     كدام رنگ، چه مدادي  گرهاي پرسشيتخصيص

  نماهاكميت

مقداري آب، همه آنها، هيچ وقت 

 .. .و

  

Some milk/eggs, each 
paper, every 

boy, all cases, no time, 
most eggs, 

much time, any eggs   

  گرهاي ملكيتخصيص
اش، كودكشبچة من، كتابم، بچه  

  
My child, her/his child, 

our child,   

 We/us linguists, you  ما ايرانيان، شما جوانان  ضماير
boys   

زبان انگليسي  گر را به اين علت دانسته كه درتخصيص ةرار دادن حرف تعريف در طبق) ق2011(تالرمن      

 this my*توان نمي زبان انگليسيتوان قبل از اسم قرار داد. به اين ترتيب در فقط يكي از اين موارد را مي

childاينكه در زبان انگليسي تنها بر تأكيد ) با2003(لاينز  .را ساخت a و the براي بيان معرفه و نكره بودن 

حروف  هاي صرفي و دستوري ديگري نيز بيان شوند،روند و اين ويژگي ممكن است با ويژگيكار نميبه

و نكره در  ناميده است. وي، همچنين، از دو نوع حرف تعريف معرفهتعريف را معرفه ساده و نكره ساده 

 -تعريف وندي (ال در زبان انگليسي) و حرفthe  وa ا نام برده است: حرف تعريف واژگاني (هاي دنيزبان

زبانها همچون سوئدي، نروژي  نشان داده كه در برخي از) 2011(ن در زبان عربي). با اين وجود، تالرمن -و 

 ).برگرفته از زبان سوئدي ٥ند (مثال دهصورت صرفي و هم واژگاني نشان ميماركي معرفگي را هم بهو دان

(5) A. Mus    -en 
               موش     - معرفه

B. den hungrigamus -en 
                موش گرسنه معرفه -معرفه

اشاره  خاص ينبه ماشي فحرف تعري نكه اياند نوشته ساندستورنويthe car  در عبارتthe  در باب معناي

 I bought a car كه در جملة  سدينومورد را رد كرده و مي ) اين2003( نزي. لاينو نه هر ماشي كندمي

this morning وجود نكره است.  نبا اي ندكي اشاره نمينمشخص است و به هر ماشي ندهدر ذهن گوي ماشين
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كرده و معتقد است كه نكره  ميتقس معرفه و نكره ةرا به دو دست فحروف تعري گرسوي دي ) از2003( لرتاي

كه  سدينوكرده و مي ف. وي معرفه را تعرينامشخص : نكره مشخص و نكرهشودمي مخود به دو دسته تقسي

كه شنونده به طور واحد قادر است آن را  دهدقرار مي ناي بر به موردي خاص توجه كرده و فرض را ندهگوي

دهد. در نكره  صكه موردي خاص را تشخي رودشنونده انتظار نمي از هادهد. در حالي كه در نكره صخيتش

در نكره نامشخص مورد مطرح شده دلبخواهي  ،كهدر حالي ؛در ذهن دارد را موردي خاص ندهمشخص، گوي

  . است

نداشته  از حروف تعريف راها ممكن است هر دو يا يكي شان داده كه برخي از زبان) ن2011(تالرمن      

زبان  ) از٦(هاي توان در مثالهاي ديگري بهره ببرند. اين مورد را ميدادن آن از ويژگيباشند و براي نشان

  .چيني ملاحظه كرد

  
(6) A. ta mi pingguo le 

 .او سيبي خريد نمود سيب خريد او

B. ta pingguo mai le 
خريد.او سيب را  نمود خريد سيب او  

برخي  .است و از طريق جابجايي فعل و مفعول حاصل شده هستند ) معرفه٦هاي (در اين حالت مثال       

) ١٣٩٥(انوري و گيوي  شناسان همچوناند. برخي از زبانشناسان به معرفه و نكره در زبان فارسي پرداختهزبان

چيني با ابزار صرفي و دستوري  همچون زبانمعتقدند كه زبان فارسي فقط براي نكره نشانه دارد و معرفه را 

كند و استفاده مي »ي–و  يك«نكره از  دهد. برخي ديگر نيز معقدند كه زبان فارسي برايديگري نشان مي

 بردمفرد بهره مي در پايان اسمe/ و /a/ /واژي -براي معرفه از واحد واج

(Mahootian and Gebbhardt, 1977)  ،١٣٨٨راسخ مهند، ؛ ١٣٨٦؛ قطره، ١٣٨٥(عبدالمالكي.(  

  پژوهش شناسي. روش٣ 
تعلق داشته باشد، زبان اقوام و طوايفي در غرب كشور است  ويش بالاگريوه پيش از آنكه به منطقة خاصيگ

 هاي متعدديشرق ايلام سكونت دارند. لري بالاگريوه داراي گونه كه در جنوب لرستان، شمال خوزستان و

از  د.تفاوت، در دستور كمتر ديده مي شوتفاوت دارند. اين  يكديگر است كه از نظر آوايي و واژگاني با

باد و روستاهاي اطراف آن، آطريق مصاحبه با گويشوراني كه در شهر خرم هاي اين پژوهش ازرو، دادهاين

نظور توصيف و م هاي پژوهشي به دست آمده است و دادهديناروند، ساكن هستند به روستاهاي دارايي و

  .اندشده گردآوريمفعولي و تكواژ معرفه و نكره  ةجمع، نشان تحليل تكواژ
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  هاتحليل داده. ٤ 
بالاگريوه  در اين بخش از مقاله به توصيف مقوله حرف تعريف، نشانه مفعول و تكواژ جمع در گويش لري

  . كنيمميكار ابتدا با تكواژ جمع شروع  پردازيم. براي اينمي

  تكواژ جمع ٤-١
داده  هاي ديگر با پسوند نشانتكواژ جمع در گويش لري بالاگريوه همانند زبان فارسي و بسياري از گويش

  .شودها جمع بسته مياسم ةاست كه تقريبا با همjɑ- شود. پسوند غالب در اين گويش مي

 
  (7) A. qelam- jɑ 

                مدادها

        B. dafter- jɑ 
                     دفترها

        
     C. ɑsɑre-yɑ 

           هاستاره

     D. pɪyɑ- yɑ  
 مردها 

 شود. اين تكواژ فقطدادن جمع استفاده مينيز براي نشان/U-/ گاهي از تكواژ  /jɑ-/علاوه بر تكواژ 

  .رودكار ميبه همراه اسامي جاندار به
(8) A. døxter-ʊ 

                 دخترها

       B. kor-ʊ 
                 پسرها

      C. zen-ʊ 
                 هازن

      D. xwar- ʊ 
               خواهران

      E. gap- ʊ 
                بزرگان

      F. *pɪyɑ- ʊ 
                  مردها

تبديل شده  ʊوجود دارد در گويش لري به  ɑnجالب است كه از منظر واجي هر جا در فارسي رسمي        
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 nʊصورت در فارسي رسمي در لري به nɑnشود. براي مثال، تنها در حالت تركيبي ظاهر مي /n/و صداي 

آيد. اين درمي nun-jaصورت شود بهتكامل پيدا كرده است، اما در بافتي كه عنصر جمع به آن افزوده مي

نيز  /n/كار رفته صداي صورت تركيبي بهدهد و در جايي كه بهنيز رخ مي /ʊ/ حالت در مورد تكواژ جمع

  .شودظاهر مي
(9) A. kor- ʊn-eʃ 

                شيپسرها

       B. døxter-ʊn-em 
                  دخترانم

       C. berɑr- ʊn-ʃʊ 
              برادرانشان

بايد بيفرائيم كه اين تكواژ در كنار پسوندهاي ملكي بدون تغيير ) ٧هاي مثال(/ja/  در مورد تكواژ جمع      

واج ميانجي نيست و بخشي از تكواژ است كه فقط در ٩هاي ( )در مثال nدهد كه ماند و اين نشان ميباقي مي

  شود.حالت تركيبي ظاهر مي
(10) A. qelam- ja-ʃ 

                   شيقلمها

         B. dafter- ja- ʃʊ 
                شانيدفترها

         C. ketɑw- ja- m 
                 ميكتابها

است و يا  /jɑ/صورت ها مشخص شد تكواژ جمع در لري بالاگريوه يا بهطور كه از دادههمان      

  رود.كار ميبه /ʊn/و در تركيب به شكل   /ʊ/صورت به

  نشانة مفعولي ٤-٢
 /n–/صورت گاهي هم به و / /en–صورت مفعولي در بسياري از موارد به ةدر گويش لري بالاگريوه نشان

 /en–/ دهد كهمي) نشان D١١( دهند. همچنين، مثالهر دو مورد را نشان مي) ١١(هاي كند. مثالنمود پيدا مي

  .رودنمي كارمفعولي است و به همراه فاعل به ةنشان /n-/ يا

  
(11) A. ketaw -en bɪyɑr. 

                 نشانه مفعول كتاب اوريب

 ..                     اوريرا ب كتاب
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          B. pɪyɑ -n de xew bi:yɑr kerdi! 
          خواب از نشانه مفعول مرد داريب يكرد

 .يكرد داريرا از خواب ب مرد

          C. meli:tʃæk -en perni. 
        نشانه مفعول گنجشك ديپران

 .ديرا پران گنجشك

          D. *meli:tʃæk -en peres. 
          نشانه مفعول گنجشك ديپر

  گنجشك پريد.    

–/ها را به ضمير مفعولي تبديل كند. از منظر واجي تواند همراه ضماير فاعلي آمده و آنمي /n–/تكواژ       

n/ گويش  ضماير فاعلي و مفعولي را در) ٢(با يك واكه پايان يابد. جدول  شود كه ستاكزماني ظاهر مي

  .دهدلري نشان مي

  . ضماير فاعلي و مفعولي در گويش بالاگريوه٢جدول 

  مفعولي  فاعلي  

  me  me-n  اول شخص مفرد

  tø  tø-n  دوم شخص مفرد

  u: u:-n  سوم شخص مفرد

  ɪmɑ  ɪmɑ-n  اول شخص جمع

  ʃemɑ  ʃemɑ-n  دوم شخص جمع

  u:nʊ  u:nʊ-n  سوم شخص جمع

- دستوريشدن اين تكواژ باعث غيررود و ظاهركار نميمفعول بعد از صفات ملكي مفرد به ةشانن     

  ابل مشاهده است) ق١٢(هاي شود. اين مورد در مثالشدن جمله مي

  (12)  A. rew ketaw -eʃ si-ʃ bɪyɑr. 
                      ش كتاب برو- شبراي اوربي

  .اوربي شكتابش را براي برو

            B. mɑʃi:n -eʃ børd -e ser kɑr. 
               نش ماشي  َ -سر است برده  كار

  . را به محل كار برده است نشيماش

           C. *mɑʃi:n-eʃ-en børd -e ser kɑr. 
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ظاهر  / /n–صورت كه وقتي هم صورت جمع و هم صفت ملكي باشد، آنگاه تكواژ مفعولي بهجالب اين     

  شود.مفعولي نيز ظاهر مي ةشود. همچنين،  اگر مفعول جمله جمع بسته شود آنگاه نشانمي

    (13)  A. pi:l -eʃ døzi:n. 
ش پول             َ-دزديدند   

  .        . دزديدندپولش را 

            B. *pi:l-eʃ-en døzi:n. 
 

            C. pi:l-yɑ-ʃ-en døzi:n. 
  .پولهايش را دزديدند

            D. pi:l -ʃʊ -n døzi:n. 
             يشان پول  -دزديدند نشانه مفعول 

  .پولشان را دزديدند

            E. pi:l -yɑ - ʃʊ -n døzi:n. 
           دزديدند نشانه مفعول يشان ها پول   

  .پولهايشان را دزديدند

مفرد و  هايتوان صورت. در اين جدول مياند) آمده٣( مفعولي در جدول  ةصفات ملكي به همراه نشان     

  .جمع و ضماير ملكي را مشاهده كرد

  هاي ملكي به همراه نشانة مفعولي. صورت٣جدول 

تكواژ آزاد ملكي در تركيب با   

medad  

تكواژ وابستة ملكي در تركيب با 

medad 
-medɑd men  medɑd-em/*medɑd-em  اول شخص مفرد

en  
  medɑd tøn  medɑd-et/ *medɑd-et-en  دوم شخص مفرد

-medɑd u:n  medɑd-eʃ/ *medɑd-eʃ  سوم شخص مفرد
en  

  medɑd ɪmɑn  medɑd-mʊn  اول شخص جمع

  medɑd ʃemɑn  medɑd-tʊn  دوم شخص جمع

  medɑd u:nʊn medɑd-ʃʊn  سوم شخص جمع
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  حرف تعريف ٣-٤
  حرف تعريف نكره ١-٣-٤

تواند به انتهاي سازند. عنصر نكره ميمي /ɪ/در گويش لري حرف تعريف نكره را با استفاده از تكواژ 

نكره در فارسي  /ي-/كنند متصل شود. در اين مورد شبيه هايي كه اسم را مشخص مياسم يا واژه

صورت كوتاه تلفظ كند با اين تفاوت كه در گويش لري بالاگريوه تلفظ متفاوتي دارد و بهعمل مي

  شود.مي
     (14) A. xodkɑr - ɪ xɑri:m. 

               خريدم نكره خودكار     

  .خودكاري خريدم             

          B. xodkɑr xu -ɪ xɑri:m. 
                 خريدم نكره خوب خودكار   

  .خودكار خوبي خريدم      

         C. ʔæ si: tʃɪ xodkɑr sewz -ɜː eʃges -ɜː gerʊn-ɪ xæri:di:e 
                   نكره شكسته نكره سبز خودكار چه براي پس   خريدهاي نكره گران   

  پس چرا خودكار سبز شكسته گراني خريدهاي؟      

موارد صورت  شود هر گاه صفتي به اسم افزوده شود در برخي ازمشاهده مي) C١٤( طور كه در مثالهمان       

 /ɪ-/همراه تكواژ  صفت پاياني به) B,C١٤( هايدر مثال ،شود. همچنينظاهر مي /ɜː/نكره به شكل تكواژ 

جايگزين كرد يا خير. در  تكواژها را با ديگريتوان هر كدام از اين ال اين است كه آيا ميؤآمده است، اما س

  .اين مورد بررسي شده است) ١٥( هايمثال

 (15)  A. xodkɑr xu -ɪ/ɜː xɑri:m. 
          B. ʔæ si: tʃɪ xodkɑr sewz-ɜː/*ɪ eʃges-ɜː/*ɪ gerʊn-ɪ/ɜː xæri:di:e? 
          C. ʔæ si: tʃɪ xodkɑr gerʊn-ɜː/* ɪ eʃges-ɜː/*ɪ sewz-ɪ/ɜː xæri:di:e 

 
اگر همراه اسم فقط يك صفت آمده باشد، همراه آن صفت ) مشهود است، ١٥(هاي طور كه از مثالهمان      

صفات علامت نكره  ةرود. اگر همراه اسم بيش از يك صفت آمده باشد آنگاه همكار ميبه //ɜːيا  //ɪيا 

فقط براي صفت پاياني اختياري است و صفات  ɜːيا  ɪ/ /با اين تفاوت كه انتخاب تكواژ ،كننددريافت مي

هم همراه اسم و هم همراه  /ɪ/  كهلاوه بايد دقت داشت كه در حاليكنند. به عدريافت مي ɜː/ /ديگر همگي

دستوري به دست ساختاري غير ،كار رفته و همراه اسمبهها همراه صفت فقط ɜː رود، كار ميصفت پاياني به

  خواهد داد.
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 (16) A. xodkɑr-ɪ/* ɜː xɑri:m. 
         B. qelɑ -ɪ/*ɜː neʃese ser deræxt 

            درخت برروي نشسته نكره كلاغ    

  .هاي) درخت نشسته استي بر روي (شاخهكلاغ     

در  پاياني /e/ختم شود، در آن حالت  /e/ دارد و آن زماني است كه اسم بهم اما اين قانون يك استثنا ه     

ɜː هاي ما ادغام شده و همراه تكواژ غير دستوري خواهد بود. در اين مورد، اگر واژهdʒʊme هن، جامه) ا(پير 

ʔɑsɑreيافت) ١٧(هاي توان در مثالها را ميآن ةآنگاه صورت نكر ،) باشند(ستاره.  

  (17) A. dʒʊme - ɜː/*ɪ si:t ɑwerdme 
                  نكره جامه تآوردهام براي

  ..           امآورده تي براياجامه       

         B. ʔɑsɑr -ɜː/*ɪ dʒʊrese 
                 و فرو افتاده است نكره ستاره سوخته

  ي (شهاب سنگي) ذوب شده و فروافتاده استستارها       

جمله  كار رود، در اين حالت همگي كلمات، ازتكواژ نكره ممكن است به همراه تكواژ جمع بهگاهي       

  .روندكار ميبه /ɪ/ شدند، به همراه تكواژ نكرهختم مي /e/هايي كه به آن

(18) A. tʃi: -ja - ɪ si:t ɑwerdme ʃɑyæt  xoʃet bɪɑ 
               بيايد خوشت  شايد آوردهام برايت نكره ها چيز            

 
  ام كه شايد خوشت بيايد.چيزهايي (لوازمي) برايت آورده       

       B. deræxt -ja -ɪ ke tʃøkni:di:e   hɑn kodʒɑ 
ها درخت                   اي كه نكرهكجا هستند  كاشته                 

  اي كجا هستند؟هايي كه كاشتهدرخت      

ساده  كار رود، اما در جملاتبه /ke/تواند قبل از صورت اختياري ميمفعولي به ةدر جملات مركب نشان      

 ةاما نشان در جملات مركب حذف شود، /ke/رود. بايد دقت داشت كه گاهي ممكن است نشانه كار نميبه

  .كرد توان ملاحظهمي) ١٩(موارد را در مثال  مفعولي پس از عنصر نكره باقي مانده باشد. اين

(19) ʔæks -ɪ -n nɪɑmi: zɪr tæxt    i:se nɪseʃ 
        نيستش اكنون   تخت زير گذاشته بودم نشانه مفعول نكره عكس   

  .عكسي را كه زير تخت گذاشته بودم الان نيست     

ظاهر  هم در ابتداي عبارت "يك"به معناي yeاينكه گاهي براي تأكيد ممكن است تكواژ  ،نهايتدر      

معناي نكره در  /je/رود. اين بدان معناست كه   كار ميصورت مفرد يا جمع بهشود. در اين حالت، اسم به
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  توان يافت.) مي٢٠اي (همثالمعناي مفرد بودن خود را از دست داده و فقط بيانگر نكره است. اين مورد را در 

(20) A. je guʃi: -ɪ xæri:me bi:nɪ xu:e? 
 خوبه ببين خريدم نكره گوشي يك

  يك گوشي(اي) خريدم ببين خوبه؟     

       B. sɑmsong je gu:ʃi: -jɑ -ɪ sɑxte ke nəʊ. 
  نگو كه ساخته نكره ها گوشي يك سامسونگ

  .هايي ساخته كه نگوسامسونگ گوشي     

       C. *je gu:ʃi: -jɑ xæri:m. 
 خريدم ها گوشي يك

رود و ساختار كار ميهم به» يك«در گويش لري بالاگريوه به معناي » je« دهد كه) نشان ميC٢٠( مثال     

هاي كه در زبان ندارد، اين در حالي است »يك«نكره متفاوت است و در حالت نكره ربطي به شمار » je« آن با

  . باشدزمان بيانگر شمار هم ميجمله زبان انگليسي حرف تعريف نكره همديگر از 

  حرف تعريف معرفه ٢-٣-٤
نشان ميدهند. اين تكواژ  ke-/ /حرف تعريف معرفه را در گويش لري بالاگريوه با استفاده از تكواژ 

به اسم چسبيده و منظور اسم يا شئ خاصي است كه گوينده و شنونده از قبل در مورد آن دانش 

  مشترك دارند و آن يا آنها برايشان قابل تشخيص است. 

(21) A. ki:f -ke ræng -eʃ sewz bi:? 
رنگ معرفه كيف -بود سبز ش  

 رنگ كيف  سبز بود؟     

       B. ze -ke hɪsɑe dæm der. 
    در جلوي ايستاده معرفه زن

  .خانم  جلوي در ايستاده است     

  در مثا شناسند وكنند كه از قبل آن را ميگوينده و شنونده در مورد كيفي صحبت مي) A٢١( در مثال     

)Bآن را  هر دو گوينده و شنونده به دانش قبلي خود در مورد خانمي خاص رجوع كرده و بنابراين) ٢١

بيان كرد با اين  /e/ توان باجملات معادل در زبان فارسي را مي) ٢٢(هاي در مثال .توانند تشخيص دهندمي

در حالت جمع براي بيان  رود ومي كارساختار در زبان فارسي فقط به همراه اسامي مفرد به تفاوت كه اين

جمع ة براي بيان اسامي معرف /ke/توان از تكواژ هيچ علامتي وجود ندارد. در گويش لري بالاگريوه مي معرفه

  .نيز استفاده كرد

 (22) A. ræng ki:f -jɑ: -ke sewz bi:? 
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                   بود سبز معرفه ها كيف رنگ

 ها سبز بود؟نگ كيفر      

        B. zen -ʊn -ke hɪsɑne dæm der 
            اند معرفه ها زندر جلوي ايستاده

  .اندها جلوي در ايستادهزن      

درمي/ken/ صورت شود و بهتركيب مي/n/  يا/en/ گاهي با تكواژ مفعولي keحرف تعريف معرفه      

شود و اشيايي را بست به انتهاي اسم يا صفت متصل ميصورت يك واژهبه  /ken/در اين حالت  .آيد

  براي گوينده و شنونده آشنا هستند. گيرد كه در جايگاه مفعول قرار گرفته و از قبلدربرمي

 (23) A. rew qɑɤez -ke -n bɪjɑr 
   بياور نشانه مفعول معرفه كاغذ برو

  .برو كاغذ را بياور     

        B. dʒʊme -jɑ -ke -n si:ʃ bəʊr 
        ببر برايش نشانه مفعول نشانه معرفه ها جامه

  .ها را برايش ببرجامه     

جا ختم نشده و گاهي به همراه ضماير ملكي نيز بههاي حرف تعريف در گويش لري به هميناما تركيب     

 به /ke/ حرف تعريف را از صورت  ،شودرود. هر گاه ضمير ملكي به حرف تعريف معرفه متصل ميكار مي

/kæ/كند. اين بدان معنا است كه حرف تعريف تبديل مي/ke/ داراي تكواژگونه است. هم  
(24) A. gol -yɑ -ʃ -en si:ʃ bəʊr, 

               ش ها گل  َ-ببر برايش نشانه مفعول 

 .گهايش را برايش ببر

       B. gol -yɑ -kæ -ʃ -en bəʊr si:ʃ. 
        ها گل ش معرفه  َ-برايش ب ب ر مفعول 

  گلهايش را برايش ببر

دليل آن عدم  اند وجمله به يك شكل ترجمه شدههر دو ) ٢٤(هاي شود در مثالطور كه مشاهده ميهمان     

است كه گوينده و شنونده  در اين) ٢٤(هاي وجود حرف تعريف معرفهي جمع در زبان فارسي است. فرق مثال

كنند كه قبلاً هر دوي اشاره مي هاييواقع به گلها دارند و درقبل آگاهي كاملي از گل) از B٢٤( در مورد

ر مورد اين دانش قبلي ) دA٢٤( مشترك دارند. اين در حالي است كه در مثال ها در مورد آن دانشآن

ها اطلاع گلها ممكن است از ماهيت گلة توان با قطعيت صحبت كرد؛ به عبارت ديگر، دريافت كنندنمي

همانطور  همانند حرف تعريف نكره، حرف تعريف معرفه هم رفتار متفاوتي نسبت به صفات دارد نداشته باشد
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شرطي  صفت پاياني، به رود وكار ميدر مورد نكره آمده، به همراه صفاتي كه با اسم نكره بهكار رفتهاند به كه

كند. در مورد معرفه هم مي يكي را انتخاب:ɜ/   /يا ɪ/ /ختم نشده باشد، به شكل اختياري از بين eكه به 

  . شوندمعرفه مي/e/ روند با استفاده از عنصر معرفه ساز كار ميصفاتي كه همراه اسم معرفه به
 (25) A. mɑʃi:n -ke mæne ser ki:tʃe. 

                    كوچه سر مانده معرفه ماشين

  .ماشين  سر كوچه منتظر مانده است     

        B. mɑʃi: sør -e -ke mæne ser ki:tʃe. 
                   كوچه سر مانده معرفه معرفه سرخ ماشين

  .ماشين قرمز  سر كوچه منتظر مانده است     

        C. mɑʃi: sør -e mæne ser ki:tʃe. 
                   كوچه سر مانده معرفه قرمز ماشين

  .ماشين قرمز  سر كوچه منتظر مانده است     

        D. mɑʃi: sør -e qeʃæng -e mæne ser  ki:tʃe 
                   سر مانده معرفه قشنگ معرفه سرخ ماشين کوچه

  ماشين قرمز قشنگ  سر كوچه منتظر مانده است     

 شود صفت ها همراه معرفه است ولي وقتي صفتي افزوده مي ةنشانke به اين ترتيب، در حالت اسمي فقط      

eروند و به صفت پاياني ممكن است كار ميبه ke افزوده شود يا نشود. نكته ديگر اينكه، كاربرد صفات

 عبارت ) B٢٥( هم وجود دارد از نظر معنايي تفاوت دارد. در مثال ke هست با زماني كه eهنگامي كه فقط 

mɑʃi: sør-e-keراحتي شناسند و بهگردد كه گوينده و شنونده آن را از قبل ميبه ماشين قرمزي بازمي

ماشين قرمزي است كه گوينده و شنونده در حال 25C( mɑʃi: sør-e ) دري است. برايشان قابل شناساي

شخص  »كدام ماشين«در پاسخ به ) ٢٦اند يا در حال آشنايي با آن هستند. در مكالمه (حاضر با آن آشنا شده

  ها با ماشين قرمز شده است.كند كه باعث آشنايي آنبه رويدادي اشاره مي

 (26) A: hɪ mɑʃi: sør-(e)-ke nɪ 
                  نيست قرمز  ماشين اين

  اين (همون) ماشين قرمز  نيست؟     

        B. komi:mɑʃi: sør-e-ke? 
                    قرمز  ماشين كدام

 كدام ماشين قرمز ؟     
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       A: mɑʃi:n-ke ke zæ mɪn æli:rezɑ 
                    عليرضا توي زد كه ماشين

  ماشين  كه به (ماشين) عليرضا زد.    

گيرد مي كار نرفته گويشور در پاسخ فرض را بر اينبهke و زماني كه پسوند ) ٢٧(كه در مكالمه حال آن     

اول  ،ديگربه عبارت .اول شناخت قرار دارد را هنوز نديده يعني هنوز در مرحلة كه شنونده ماشين مورد نظر

تاريخي مشترك بين دو گويشور ناسد تا بعد بتواند از لحاظ پيشينة بايد از لحاظ فيزيكي آن را درك كند و بش

رود يا هر دو مي كارهب/e/ در جمله يا فقط  آن را به رويدادي خاص نسبت دهد. شايد به همين دليل باشد كه

  . كندپر نمي روند؛ زيرا وجود يكي جاي خالي ديگري راكار ميبا هم به

 (27) A: hɪ mɑʃi: sør-(e)-ke nɪ 
                 نيست قرمز  ماشين اين

  اين (همون) ماشين قرمز  نيست؟     

        B: komi: mɑʃi: sør-e? 
                 ؟كدام ماشين قرمز     

        A: ʊ hone ke hɑ ver døkʊn ʃɑmæmed 
                  اشارهشاهمحمد دكان جلوي هست كه آن 

  .)كندمحمد هست (گوينده به ماشين اشاره ميهمان كه جلوي دكان شاه     

شود. براي بيان ميe عرفه با استفاده از م / ɜ/: طور كه قبلاً گفته شد، نكره با استفاده از همچنين، همان     

 :mɑʃi :حالي كه  كار برد، دراسامي اشاره بهرا به همراه mɑʃi: søre توان ها ميدادن تفاوت بين آننشان

sørɜكه نكره است به همراه اسامي اشاره كاربرد ندارد.  

 (28) A. se o mɑʃi: sør-e. 
 قرمز  ماشين آن ببين

  .نگاه اون ماشين قرمز     

        B. *se o mɑʃi: sør-ɜ:! 
 
 

 هاي معرفه و نكرهرا با هر يك از صورت (hone, ho, o) آن وhɪne, hɪ, ɪ)   (در نهايت تطابق اين     

 روند،كار مياي بهصورت ضمير اشارهبه hone, ho و hɪne, hɪ هاي كنيم. از آنجاكه صورتبررسي مي

  .كنيمررسي ميبرا در اين قسمت o) و  (ɪ ايفقط دو صفت اشاره

 
 (29) A. *o/ɪ mɑʃi:n-ɪ 
         B. *o/ɪ mɑʃi:n-ke 
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         C. o/ɪ mɑʃi: 
 

روند كار ميروند و نه نكره بلكه فقط زماني بهكار مي) صفات اشاره نه در حالت معرفه به٢٩هاي (مثال در     

در  »ماشين« )A٢٨به صفت چسبيده باشد. (مثال eكه يا بدون علامت ظاهر شده باشند و يا اينكه عنصر معرفه 

معرفه شده ولي گاهي اسامي بدون علامت به عنوان اسم جنس ) به دليل كاربرد با صفات اشاره C٢٩مثال (

  پردازيم.روند كه در ادامه به آن ميكار ميبه

  اسم جنس -٣-٣-٤

ي مختلف هاكند. اسم جنس در زباناي خاص اشاره ميگردد كه به طبقهاسم جنس به اسمي بازمي

كار اي بهاسم جنس بدون هيچ وابسته رود. در زبان فارسي نيزكار مياي بهمعمولاً بدون هيچ نشانه

-هاي زير را راسخ) مثال. ١٣٨٨مهند، روند (راسخكار ميصورت جمع هم بهرود، اما گاهي هم بهمي

مهند ارائه داده تا نشان دهد كه صورت اسمي بدون علامت يا به همراه تكواژ حمع ممكن است در 

  نقش اسم جنس ظاهر شود.

  .است ) الف. آب مايع حيات٣٠(

  ب. اسب حيوان نجيبي است.         

  پ. مارها خزنده هستند.            

كار رود وي، همچنين، ابراز كرده كه اسم در صورتي كه به همراه حرف تعريف معرفه يا نكره به     

در گويش لري بالاگريوه همانند فارسي اسم جنس  .توان آن را اسم جنس در نظر گرفتديگر نمي

 ممكن است اسم جمع در نقش اسم جنس ظهور يابد.  رود و گاهيكار ميعلامتي به بدون هيچ

(31) A. mɑr tʃi: sæxt-y -e 
                   است سختي چيز مار

  .مار حيوان سرسختي است

       B. mɑr-yɑ sæmi: -en. 
                  هستند سمي مارها

  .مارها سمي هستند

 كه در زبان فارسي تفاوتي بين اسم جنس مفرد و اسم جنس جمع بيان كرده است )١٣٨٨(مهند راسخ     

اسم  توان ازگويد در حالت مركب فقط ميوجود دارد. براي نمونه، به اسم جنس مركب اشاره كرده و مي

 ،درست نيست. وي» كتابهاخانه*«شود ولي جنس بدون نشانه استفاده كرد؛ در اين حالت كتابخانه گفته مي
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رود؛ به اين كار ميبه اسم جنس بدون نشانه ،كه هر گاه در جمله فعل ربطي باشداست نشان داده  ،همچنين

  .كار بردبه صورت جمعرا به »دانشجو«توان نمي ،»رضا دانشجو است« ةترتيب، در جمل

  يريگجهينت. ٥
پرداختيم و  لري بالاگريوهحاضر به توصيف تكواژ جمع، نشانه مفعولي و حرف تعريف در گويش لة در مقا

بالاگريوه را با فارسي  هاي اين سه تكواژ را بررسي كرديم. اگر تكواژ جمع در گويش لريبرخي از ويژگي

ها در -بالاگريوه همانند پسوند  در لريyɑ-مقايسه كنيم به دو وند صرفي مشابه برميخوريم. پسوند تصريفي 

كه در ʊمشابه آن است. همچنين، پسوند  و از لحاظ آوايي همزبان فارسي است و به هر اسمي متصل ميشود 

در اين گويش /n/  و در نهايت حذف ʊnبه  ɑn تبديل ميشود نتيجه تبديل آوايي ʊn حالت تركيبي به

در لري بالاگريوه n-و en-مفعولي ة نشان .رودكار ميبه تنها همراه جانداران/ʊ/ باشد. همانند فارسي پسوند مي

در زبان فارسي  »را«ميشود. اين واژهبستها بر خلاف  در زبان فارسي بهصورت واژهبست ظاهر »را«برخلاف 

تري نشانگر طور خاص) به١٣٦٩(دبيرمقدم، همراه داشته باشد  كه معاني متفاوتي را ممكن است با خود به

بالاگريوه گاهي مقولاتي همچون معرفه و نكره ندارند، چنانچه در لري  مفعول هستند و چندان ارتباطي به

رسد كتابي را) را بسازد كه البته به نظر مي (ketow- ɪn همراه عنصر نكره ساختار نشانگر مفعولي ممكن است

 در گويش بالاگريوه برخلاف /en–/هست و در مواردي ربطي به معرفه بودن ندارد. پسوند  مشابه فارسي هم

نكره  .رودكار ميرود ولي در حالت جمع بهكار نميفارسي به همراه صفات ملكي در حالت مفرد به در »را«

فارسي كاربردهاي آن  ي نكره در زبان-شود و با وجود تفاوت تلفظي با بيان ميɪدر گويش لري بالاگريوه با 

عنصر نكره در لري بالاگريوه  هايصفات از ويژگيدر لري بالاگريوه به همراه  / ɜ/:تقريباً مشابه است. كاربرد 

است كه گويشوران از يك اسم  مشتركي نمايان شود بيانگر دانشke-  صورت است. عنصر معرفه هم اگر به

ها به اند. هنگامي در تركيبخصوص آگاهي يافته به ها از قبل از اين پديدهيخاص در ذهن دارند و آن

فيزيكي با پديدهاي خاص در زمان كنوني است و نه  شود بيانگر آشناييميمتصل  /e–/صفت عنصر معرفه 

  .دانش مشترك تاريخي در مورد پديدهاي خاص
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  منابع فارسي
قوم لر (پژوهشي درباره پيوستگي قومي و پراكندگي جغرافيايي لرها در ). ١٣٩٣امان الهي بهاروند، سكندر (

   .تهران: انتشارات آگاه .ايران)

   .(ويراست چهارم.) تهران: انتشارات فاطمي دستور زبان فارسي). ١٣٩٥انوري و گيوي (

  ١- ٦٠)، ١(٧، زبانشناسي .»در زبان فارسي »را«رامون يي«). ١٣٦٩مقدم، محمد (دبير

، (تهران) انشكده ادبيات و علوم انسانيد. »تكواژ جمع در زبان فارسي«). ١٣٨٥درزي، علي و آرزو معظمي (

٧٧-٩٥ )،٢(٥٧  

   ٨١-١٠٣،  ٥، شمارة دستور .»عرفه و نكره در زبان فارسيم«). ١٣٨٨(مهند، محمد راسخ

 كارشناسية پايان نام .توصيف فرايندهاي واجي گويش بالاگريوه: رويكرد بهينگي). ١٣٩١(سليماني، آرزو 

   .هران: دانشگاه تربيت مدرستشناسي همگاني. ارشد زبان

 ،جستارهاي زباني وري و نمود در گويش لري بالاگريوه.زمان دست). ١٣٩٥(سليماني، آرزو و فريده حقبين 

٢٤٥-٢٦٢)، ٧(٢ 

-١٠٥، ٤٢و  ٤١، شماره بانشناسيز. »بست تصغير و معرفه در زبان فارسيواژه«). ١٣٨٥(عبدالمالكي، حسين 

٩٧  

  ٥٢-٨١، ٣، شمارة دستور .»فارسي امروزهاي تصريفي در زبان صهمشخ«). ١٣٨٦(قطره، فريبا 

 هاي گويشمقايسه فرآيندهاي واجي همخوان «).١٣٩٢(كامبوزيا، عاليه، اردشير ملكي مقدم و آرزو سليماني 

  ١٥١- ١٧٩)، ١(٤، جستارهاي زباني. »لري بالاگريوه با فارسي معيار

. »باديدر گويش لري خرمآهاي اسمي وصيف گروهت«). ١٣٩١(محمد ابراهيمي، زينب و پروين عبدي 

  ٨١- ٩٦، ٦شمارة  ،شناسيهاي زبانپژوهش

 نامهپايان. وصيف ساختمان فعل در گونهي بالاگريوه از گويش لري). ت١٣٩٢(نجفوند دريكوندي، محمدرضا 

 شناسي همگاني. تهران: دانشگاه تربيت مدرسكارشناسي ارشد زبان
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